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 نویسی در ادبیات داستانی با نگاهی هاي زنانهمشخصه
 پور شهرنوش پارسی» سگ و زمستان بلند«به رمان 

 فمینیستی سارا میلز شناسیبر اساس سبک
 

 ***عبدالحسین فرزاد،  **محمدعلی گذشتی،  *پورسعیده خجسته

 

 ده یچک
هـایی از قبیـل   شناسان است که به پرسـش  پژوهشگران متون ادبی و سبک نویسی، یکی از مباحث مورد توجه زنانه
الگـویی بـر اسـاس     »میلـز  سـارا «در ایـن زمینـه   . دهـد  هـایی دارد؟ پاسـخ مـی    نویسی چیست؟ چه مشخصه زنانه
ارائـه داده کـه    اسـت،  شناسـی  اجتماعی دانش سبک -فرهنگی رویکردهاي جمله از که» فمینیستی شناسی سبک«

و  تجزیـه  و شـناختی  زبـان  هـاي  روش از استفاده با فمینیسم موضوع بررسی براي تعبیر ترین فشرده را این اصطلاح
هـا چیسـت؟   دهیم که این مشخصـه در پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ می .است دانسته متون در زبانی تحلیل

 نویسـندگان  :در این راستا میلز و صاحب نظران این حـوزه معتقدنـد   کند؟و در رمان مورد بحث چگونه نمود پیدا می
 هـاي دیـدگاه  هـا و  با تأثیرپذیري از عواطـف، ویژگـی   آثارشان محتواي و ساختار در زبانی را متفاوت هاي گزینه زن،
 نوشـتار  ایـن  لـذا . توجه داشت گفتمان و جملات واژگان، :سطح به سه باید زبانی تحلیل در که برند می کار به زنانه
نویسـی در اثـر    انـه هـاي زن  اي و با هدف یافتن مشخصه کتابخانه-و با روش توصیفی عملی شناسی سبک مبناي بر

اي از متـون شـاخص    پور، بـه عنـوان نمونـه    پارسی شهرنوش »بلند زمستان و سگ« و رمان گرفت منتخب انجام
هـاي پـژوهش حـاکی از     یافته .مذکور بررسی شد سطح سه در میلز الگوي به توجه با ادبیات داستانی معاصر ایران،

در سـطح واژگـان،   : گیري از ایـن مـوارد نمایـان اسـت     نویسی در اثر مذکور با بهره هاي زنانه آن است که مشخصه
زن؛ در سـطح جمـلات    هـاي شخصـیت  ها و تعددواژهزنان، رنگ حوزه به متعلق هايکاربرد متعدد تعابیر زنانه، واژه

 سـه  فرازبانی ، کوتاه، توصیفی، جملات پرسشی به شکل حدیث نفس و نشانههاي خبري به کارگیري فراوان جمله
 مؤدبانـه،   زن، متن روایی و راوي زن، لحـن  اصلی دید اول شخص درونی، شخصیت نقطه؛ در سطح گفتمان، زوایه

 .  هاي فمینیستیاي با اندیشهمایهدرون  
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Abstract  
 

Studying Feminine Characteristics in Literary Fiction in 
View of Shahrnush Parsipour's Novel, Dog and Long Winter 

Based on Sara Mills’ Feminist Stylistics 
Saiedeh Khojastepour* 
Mohammad Ali Gozashti** 
Abdolhosein Farzad*** 

Écriture feminine or Women's writing is one of the topics of interest for literary 
scholars and stylists which attempts to answer questions such as what women’s 
writing is and what its characteristics are. In this regard, Sara Mills proposes a 
model based on "feminist stylistics" which is one of the socio-cultural 
approaches to stylistic knowledge, and is considered to be the most concise 
interpretation of feminism studies using linguistic methods and analysis in texts. 
In the present study, we answer these two questions: what are these 
characteristics? And how does it appear in the novel in question? In this regard, 
Mills and other experts in this field believe that women writers, influenced by 
feminine emotions, characteristics and views, use different language options in 
the structure and content of their works . In linguistic analysis, three levels of 
words, sentences and discourse should be considered. Therefore, this article is 
conducted based on practical stylistics and descriptive and library research 
method with the aim of finding the characteristics of women’s writing in the 
selected work; and the novel Dog and Long Winter by Shahrnush Parsipour, as 
an example of contemporary Iranian fiction, was examined at these three levels 
according to the Mills Model. The findings of the research indicate that the 
women’s writing characteristics in the mentioned work are evident by using the 
following items: morphology, feminine terminology,  color words, and 
multiplicity of female characters; In terms of syntax, the use of declarative 
sentences, short, descriptive, interrogative sentences in the form of Soliloquy, 
and meta language sign of suspension point; At the discourse level, inner first-
person point of view, main female character, narrative discourse and female 
narrator, polite tone and a theme with feminist ideas. 
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  مقدمه
که آیا اصلاً موضوعی  وجود دارد اي گوناگونیه هدیدگا ،اي زبانی آثار ادبی زنانه یویژگ ي هدربار

 ناسـی ش کسـب «در این راسـتا  ویسی چیست؟ ن ه؟ داریم؟ زنان»گفتار زنانه«یا » زبان زنانه«به نامِ 
 1کـه سـارا میلـز    اسـت  ناسیش کسب دانش اجتماعی -فرهنگی رویکردهاي جمله از »فمینیستی

، بـراي  3ناسـی فمنیسـتی  ش ک، در کتاب سـب 2هالام انگلیس ناس و استاد دانشگاه شفیلدش کسب
هد کـه در آن سـه سـطح واژگـان، جمـلات و گفتمـان بررسـی        د یا، مدلی ارائه مه هتحلیل داد

 ـه هلذا در این نوشتار، مشخصود. ش یم اثـر   »بلنـد  زمسـتان  و سـگ « رمـان  در ویسـی ن هاي زنان
مطرح شده توسط میلـز و  » ناسی فمینیستیش کسب«با توجه به الگوي » 4ورپ یپارس شهرنوش«

ود. مـا در پـی آن هسـتیم کـه رمـان مـذکور را از       ش یظران این دانش مشخص من بعقاید صاح
ا را در سه سطح (واژگان، جملات، گفتمان) بررسـی کنـیم و   ه همنظري نو بنگریم و این مشخص

ا در اثر مذکور وجود دارد؟ و آیـا از الگـوي مـورد نظـر     ه همؤلف این ا که آیاه شین پرسبه پاسخ ا
  پیروي شده است یا نه؟ دست یابیم.

 پژوهش ي هپیشین
ور از جمله نویسندگان زن ایران اسـت کـه آثـار فراوانـی را در زمینـه ادبیـات       پ یشهرنوش پارس

آثارش نوشته شده؛  ي هاي متعددي درباره همقالا و ه هنام ن اداستانی خلق کرده است و تاکنون پای
فمینیسـم در آثـار شـهرنوش    «ي در مقطـع کارشناسـی ارشـد بـا عنـوان      ا هنام ـ ن ااز جمله: پای ـ

در دانشـگاه   1390از محمدرضا چراغی، به راهنمایی مریم خلیلی جهانتیغ که تیرماه  »ورپ یپارس
 نـوع  دادن نشـان  بـر  عـلاوه  کوشـیده،  مجموعه این سیستان و بلوچستان دفاع کرده است و در

 آثـار  در قهرمانـان  آفـرینش  با را او آثار در زن قهرمانان آفرینش ور،پ یپارس فمینیستی ي هاندیش
 نقـاط  تفـاوت،  و شباهت ايه هجنب و بسنجد مرد نویسندگان همچنین و ویسن نداستا زنان دیگر
بررسى اندیشه «با عنـوان   ،شکیبخسروى محمد  ي هدریابد. همچنین مقال را آنها قوت و ضعف

، 1390پـانزدهم، سـال    هچاپ شـده در (شـمار   ،»5و مارگریت دوراس فمینیسم در آثار شهرنوش
اي ه هاي اندیشه هکه با روش نقد تطبیقی، به نشان» مطالعات ادبیات تطبیقی«) مجله 81-95ص

 ـ یفرانسوي م ي هور و دوراس نویسندپ یفمینیسمی در آثار پارس آنهـا را بـا هـم مقایسـه     ردازد و پ
ور اسـت کـه   پ یاي شاخص پارسه ننیز یکی از رما» سگ و زمستان بلند«ند. بدین ترتیب ک یم

ار   هایی قرارگرفته است از جمله مقاله هموضوع مقال بـا عنـوان    ي رضا صادقی شهپر و راضیه حجـ
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، 1392ال، منتشر شده در (شماره بیسـت و شـش، س ـ  »نقد فمنیستی رمان سگ و زمستان بلند«
نـد و بـه   ک یکه این رمان را از منظر نقد فمینیستی بررسی م ـ »ادب پژوهی«  ه) مجل73-94ص
 ـ یاي فمینیسـتی در ایـن رمـان م ـ   ه ها و اندیشه هدیدگا ردازد. امـا نوشـتار پـیش رو قصـد دارد،     پ
» سـگ و زمسـتان بلنـد   «در رمـان  » سارا میلـز «ویسی را با توجه به الگوي ن هاي زنانه همشخص
ند در تاریخ ادبیـات داسـتانی معاصـر    م فور بررسی و تحلیل نماید که نگاهی جدید و هدپ یپارس

  ایران، بویژه آثار این نویسنده است.

  چارچوب نظري تحقیق
  ناسی ش کدانش سب
دانشی که از مجموع جریان سبک هاي مختلف یک زبان بحث «لشعراي بهار، ا کمل ي هبه عقید

ناسـی  ش ک:مقدمه) همچنین در فرهنگ سب1326می شود. (بهار،نامیده » ناسیش کسب«می کند 
 آن را برخـی . است آن سبک کردن پیدا براي اثر یک) فکر و( زبان مطالعۀ 6ناسیش کسب«آمده: 
زبـان   مبنـاي  بر ناسیش کسب. ندا هکرد تقسیم )Lingustic( زبان شناسانه و )Literary( ادبی به

 مفهـوم  و معنـا  ادبـی  ناسـی ش کسـب  و نـد ک یم ـ تحلیـل  و تجزیه را اثر) form( شکل شناسی،
)theme (یکدیگرند مکمل دو هر این و نیست لازم تقسیمی چنین«وید: گ یم تدروف. »را اثر «.
نـد،  ا هناسـی دانسـت  ش ني از زباا هناسی را، هم شاخش کبرخی سب«بنابراین  )296: 1373 شمیسا،(

  ) 20: 1393(قاسمی، » ي از ادبیات.ا ههم شاخ

  فمینیستی ناسیش کسب
 بــانوي دو«اســت کــه  اجتمــاعی -فرهنگــی رویکردهــاي جملــه از فمینیســتی ناســیش کســب
ردره و سارا میلز ناس،ش کسب ن دیرت ناسـی ش کسب کتاب ي همقدم در سارا میلز. معرفی کردند 7ب 

 و بررسـی  بـراي  تعبیر رینت هفشرد را »فمینیستی ناسیش کسب«اصطلاح  ،.)م1995( 8فمینیستی
 متـون  در زبـانی  تحلیـل  و تجزیه و ناسیش نزبا ايه شرو از استفاده با فمینیسم موضوع تحلیل
 تبعـیض  توصیف مانند: مسائلی به فمینیستی ناسیش کسب ي هدغدغ میلز، ظرن قطب. است دانسته
 جنسـیتش،  مبنـاي  بـر  فـرد  ارزش کاهش از بحث جنسی، نقش براي سنتی ايه هکلیش جنسی،
 آنجـا  تـا  موضـوعات  ایـن  بلکـه  ود،ش ـ ینم محدود متون در آنان فروداشت و زنان علیه تبعیض
 فعلی فرایندهاي با دید،   ي هزاوی تصویر، استعاره، مثل: ادبی ساختارهاي و عناصر که افتهی شگستر
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 فمینیسـتی  ناسیش کسب طورکلی به .ندک یم بررسی جنسیت مسائل با پیوند در را متعدي و لازم
 سرشـت  تبیـین  و توصـیف  براي روشی تا است آن پی در که ودش یم گفته تحلیل از يا هشیو به

ردره  میلـز،  سارا ايه لتحلی در بیابد. زنانه نگارش عمل و زنان نوشتار رتن و  دیـ  بـه  برادفـورد  بـ
 ـ ینم ـ که است آشکار روشنی  ناسـی ش کسـب  از را راگ ـ تجنسـی  مسـائل  و جنسـی  تبعـیض  وانت

 یکی زنان، زبان در مردسالار  يایدئولوژ ايه هتحلیل جلو و توصیف ور نای از. کرد جدا فمینیستی
همچنین میلـز در  ) 185 -186 :1390فتوحی،» (.است فمینیستی ناسیش کسب ي هعمد مسائل از

ناسـی فمینیسـتی فـراهم    ش کهدف سب«ویسد: ن یم 185ناسی فمینیستی، صفحه ش ککتاب سب
اي جنسـیتی در  ه ـ شه در جهت تشخیص گـرای کردن ابزاري تحلیلی و سنجشگرانه براي خوانند

ایی از ایـن  ه ـ شا و ایستادگی در برابر آنهاست. چنین کاري همواره آسان نیست. زیرا گرایه نمت
 )170: 1389(وردانک، » وند.ش یدست اغلب در هیبت عرف عام ظاهر م

  اي سخن زنانهه هویسی و مشخصن هزنان
اسـاس تجربـه و نگـاه زنانـه. ایـن سـبک، مصـرانه        ویسی یعنی جنسیتی کردن ادبیات بر ن هزنان
 ـ خ یم ویسـی یعنـی   ن هواهد شکل، صدا و محتوایی زنانه و متفاوت با صداي مردان بیافرینـد. زنان

نوشتن از مسائل، مشـکلات، حـالات و روحیـات خـاص زنـان بـه منظـور شناسـاندن شـعور و          
زبان و جنسیت، و دیگري  قابل طرح دارد: یکی ي هاي جنس زن. سبک زنانه دو مسأله تحساسی

اي بسیار هنوز ماهیت زبان جنیستی روشن نیست. وجـود  ه شویسی که با وجود تلان هماهیت زنان
اي فرهنگـی  ه ـ شارز ي هاي جنسی و مذکر و مؤنث، نتیج ـه تتفاو ي ههندد نبرخی عناصر، نشا

 ـ یوجود ندارد، درست است. امـا نم ـ » زبان زنانه«است. بنابراین اگر بگوییم  نیم منکـر وجـود   وات
 بنیـادي  فمینیسـتی،  ناسـی ش کسـب  دیـدگاه  اسـاس  بـر  سـبک  پـژوهش باشـیم.  » گفتار زنانه«

 یـک  وضـعیت  بررسـی  و مـتن  اجتمـاعی  خـوانش  از اسـت  عبارت واقع در که دارد ایدئولوژیک
 نـداز ا مچش ـ از سـبک  بررسـی  از اسـت  عبارت زنانه، ناسیش کسب کار پس. سخن در ایدئولوژي
در این راستا، سارا  )1390(ر.ك: فتوحی،  زن. حقوق و اجتماعی موقعیت به مربوط عقاید و باورها

ناسی زبان که به تـأثیر جنسـیت بـر    ش هجامع ي هناسان و محققان حوزش نمیلز با اشاره به آثار زبا
ا، بر تحلیل زبانی آثـار زنـان بـه عنـوان     ه تند و ضمن توجه به آراي فمینیسا هنوشتار تأکید کرد

را ذکـر کـرده    کاربردي متمایز تأکید کرده است و روش تحلیل زبانی آثار داستانی زنـان  ي هگون
اي متفـاوت زبـانی در   ه ـ هاو معتقد است نویسـندگان زن، گزین ـ  (Mills, 2005: 33-35)است. 
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اي زنـان بـه   ه هاي زنانه، عواطف، احساسات و دیدگاه یویژگ ي هساختار و محتواي آثارشان دربار
که در تحلیل زبانی باید در سه سطح تحلیل بر اساس واژگـان، جمـلات و گفتمـان    رند ب یکار م

این نوشتار برآنیم این سه سـطح   ي هبدین ترتیب در ادام (Mills, 2005: 66-106) .انجام گیرد
  را با توجه به الگوي مطرح شده توسط میلز بررسی کنیم.

  سطح واژگان)1
فارسـی   در مردانه تعابیر ) در مقابلاه ملاک هیتک، نینفر، صفات و دشنام( یزنانه در فارس ریتعاب

 ـ هواژ؛ )1390 فتوحی،: ك.ر( ا)ه ملاک هتکی دشنام، و (صفات (دل  زنـان  ي هاي متعلـق بـه حـوز   ه
 ـ هواژ ربرد رنگکا و اي زنه تتعدد شخصیاري و ...)، د هآشپزي، خان ي همشغولی زنان در حوز  اه

  وند. ش یاز جمله مواردي است که در این سطح، بررسی و مشخص م

  سطح جملات)2
 نـوع  هسـتیم،  مـردان  و زنان ايه هجمل ساختار در نحوي ايه تتفاو پی در در آثار داستانی، اگر

پـر   نحوي کاربردهاي برخی. کاربردهاست میزان در تفاوت بلکه ندارد، تفاوتی اساس در اه هجمل
 ـه، خبـري، احساسـی،   کوتـا ، توصیفی( ساده ايه هجملزنان مانند:  گفتار در بسامد  )،گـري ن یجزئ

 ـ هجملو  )1390 فتوحی،: ك.ر(ی وجه عاطف، مقطع ياه ها و جمله هحذف جمل پرسشـی بـه    ايه
  ود. ش یاز جمله مواردي است که در این سطح، بررسی م شکل حدیث نفس

  سطح گفتمان )3
میلـز معتقـد   وند. سـارا  ش ـ یعناصر مهم داستان بررسی م با تنیم ناي بروه یدر این سطح، ویژگ

اي مربـوط بـه روابـط جنسـیتی     ه ـ یبراي هر متن ممکن است یک تحلیل کامل از بازنمایاست 
ایی ارائـه داده  ه ـ شبا طرح پرس خلاصه موضوع و مدل نظريکه آن را به صورت  صورت پذیرد
 متن در نویسنده ايه هانگیز به باید ان،گفتم ي همثاب به متن تحلیل سطح در: ویدگ یم است. میلز

 به ژانر این آیا سبک است؟ ژانر نوع متن از چه که شود داده پاسخ اه شپرس این به و شود توجه
 بیشـتر  مـتن  اسـت؟ آیـا سـبک    بلنـد  یا کوتاه جملات، ود؟ش یم محسوب مردانه یا زنانه صورت
 است اطلاعاتی حاوي متن آیا است؟ گاري و زندگی نامهن هروزنام علمی، ايه شگزار با متناسب

 ایـن  دقیقـاً  کنیـد،  مشـخص  شـود؟  کدگـذاري  مردانـه  یا زنانه يا هکلیش صورت به واندت یم که
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 و جنسـیت  خانـه،  کـار، : فعالیـت  خـاص  ايه ـ هحـوز  از عاطفی، نگرانـی  فنی،( چیست اطلاعات
 چگونـه  ود؟ش ـ یم ـ اسـتفاده  مردان به اشاره براي عمومی ايه ماس فردي)؟ آیا واژگان ايه مآیت

 از یـک  هـر  آیـا  وند؟ش ـ یم) عنوان کوچک، نام خانوادگی، نام(نامگذاري  متن، در زنان و مردان
 مـتن  هسـتند؟ آیـا   جنسی مضامین داراي زنان یا مردان توصیف براي استفاده مورد اصطلاحات
 یـا  ننـد ک یم ـ عمـل  مـردان  از بـیش  زنـان  نـد؟ آیـا  ک یم عمل متن در کسی چه است؟ طنزآمیز

 پیـر  یـا  جـوان  عمـدتاً  آنهـا  ود؟ش ـ یم داده نشان مردانه یا زنانه ايه تشخصی نوع برعکس؟ چه
 طبقه نژاد، جنس، به مربوط موارد این آیا است؟ شده داده نشان بین آنها روابطی نوع چه هستند؟

از چـه واژگـانی اسـتفاده شـده     در متن  است؟ کسی چه بر متمرکز است؟ متن جنسی گرایش یا
هد؟ صداي زنانـه در مـتن چگونـه    د یبازتاب م این واژگان چه مفهومی از هویت زنانه رااست و 

 ـه تبرخورد با مردان و زنان در متن چگونه است؟ آیا عبار بازتاب داده شده است؟ اي ه ـ ها و جمل
رفته در متن متأثر از جنسیت نویسنده است؟ چه کسانی در متن داراي کنش هستند؟ آیا از  ارک هب

 تأکیـد  کسـی  چـه  بـر  مـتن  یشتر استفاده شده است یا از مردان؟ راوي چه کسـی اسـت؟  زنان ب
 دارد؟ ارتبـاط  زنـان  با اجزائی یا عناصر افعال، چه ند؟ک یم تأکید کسی چه منافع بر متن ند؟ک یم

 صـورت  بـه  اه ـ شپرس ـ ایـن  طریـق  از کـارکردن  میلز معتقد است: بـا چگونه است؟  دید ي هزاوی
 کـه  اییه ـ شرو و ننـد ک یم ـ رمزگـذاري  را اه ـ هجنب ـ که متفاوتی ايه هرا وانت یم سیستماتیک،

 مـا  به است ممکن این. کرد ردیابی باشد را متن منطق از بخشی است ممکن جنسیت ايه هنمای
 چـک  رویکـرد ایـن  . کنـیم  بررسـی  ردازد،پ یم ما جامعه در که به جنس را اییه هرا تا کند کمک
 از تـا  ازدس ـ  قـادر  را خواننـدگان  که است معنا این به بلکهنیست،  کلی شاخص یک ارائه لیست،
 مورد در پنهان یا و ضمنی ايه هفرضی از برخی به است ممکن که عوامل از وسیعی طیف طریق
واژگان  سطح در زبان بر تمرکز. دست یابد باشند، مشاهده قابل وضوح به داشته و اشاره جنسیت

. کند پنهان مفروضات این از برخی ردیابی به قادر را ما واندت یم گفتمان سطح در یا و و جملات
)161-158 (Mills,2005: و بـراي تحلیـل    نـد م مامکان روشی نظا ،اه شپرساین طرح با  پس

که پژوهشگران را فـارغ از سـبک سـنتی بـه بررسـی متـون        سبکی آثار زنان وجود داردبررسی 
 سخن تحلیل رویکرد با ناسیش کسب ي هادام واقع در که تحلیل گفتمان«رهنمون است. بنابراین 

 سـبک  و گفتگوها و خورده پیوند ناسیش کسب ايه هشیو با سخت است، جمله از فراتر سطوح در
) اگرچـه  153: 1390فتوحی،» (.یردگ یم مطالعه به ناسیش نزبا الگوهاي با را دید ي هزاوی و متن

 واحـدهاي  ي هتجزی بر متن ناسی، تحلیلش نهنوز در بین پژوهشگران و دانشجویان ادبیات و زبا
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 مطالعـات  اخیـراً «امـا   ود،ش ـ یم ـ متمرکـز ) بلاغـی  صـناعات  و اه ـ هجمل عبارات، ا،ه هواژ( زبانی
 انتقـادي  تحلیـلْ  و گفتمان تحلیل ايه شپژوه کاربرد جانب به ادبی متن در سبک ناسیِش نزبا

 1960 ي هده ـ در ناختیش ـ نزبا نقد به فاولر راجر ستگیب لد پیامد امر این. است گراییده گفتمان
 آن نقش و متن اجتماعی موقعیت بر تأکید با را ادبی متن زبانی ايه یبررس ناسیش کسب که بود
 و خشـک  ايه یبررس ي هپروند و کرد آغاز ایدئولوژیک و سیاسی اجتماعی، خاص فرایندهاي در

 ـ هنظری ـ از برخـی  نـام  ي هنندک یتداع شیوه، این. بست را سبکی مکانیکی  ماننـد  فلسـفی  ردازانپ
از ) 153(همـان:  » اسـت.  آمریکـایی  ناسش نانسا فیلسوف 9گیرتز کلیفورد و فوکو گادامر، میشل

ي وسیع در تحلیل متون ا هاین واژه به گون«  ویسد:ن یسویی در تعریف لغوي گفتمان سارا میلز م
خاصی در وجوه مبهم و گاه گیج ود و اغلب براي اشاره به پیچیدگی ر یادبی و غیر ادبی به کار م

اي ممکن را در میان واژگان ادبـی و  ه تدلال ي هرین بازت هود. احتمالاً گستردش یکننده استفاده م
ي در متون نظري است که کمتر از همه تعریـف  ا هفرهنگی دارد و با این حال در بیشتر موارد واژ

 و سـاختار  داراي کـه  کلامـی  از اسـت  عبارت«) و از نظر اصطلاحی 5: 1393(میلز،» شده است.
 بـر  نیـز  و ودش ـ یم ـ تولیـد  آن در کـه  اجتماعی محیط به توجه با گفتمان. باشد اجتماعی ماهیت
 شـکل  مخاطبـان  به توجه با نیز ویسند ون یم ویند یاگ یم سخن که افرادي شأن و جایگاه اساس

 چـه  عبـارات،  و کلمـات  ا،ه ـ هگـزار  اظهـارات،  اینکـه  و است اجتماعی يا هپدید گفتمان یرد.گ یم
) 154: 1390فتـوحی، » (.دارد سـخن  موقعیـت  و مکـان  زمان، به بستگی نند،ک یم پیدا مفهومی

گفتمـان از پرکـاربردترین و   : نوشـته » ناسـی ش کمبـانی سـب  «در کتاب  10همچنین پیتر وردانک
، ]ادبی[ناسی، نظریۀ نقد ش کناسی، سبش نگوناگون زبا  ياه هاي شاخه حرانگیزترین اصطلاب ثبح

آن کوچکترین ارتباطی با معناهایی کـه   ]امروزین[نظریۀ فرهنگ و... است. کاربردهاي تخصصی
یا » رساله«یعنی  ]گفتمان[از آن در فرهنگ فشردة اکسفورد ضبط شده است ندارند؛ براي نمونه،

ان بنـابراین گفتم ـ ». گفتگو«یا » صحبت«ي رسمی و نوشتاري یا (در معناي کهن) ا »امهن نپایا«
اي نوشـتاري میـان نویسـنده و خواننـده اشـاره دارد. در      ه طهم به گفتگوي عادي و هم به ارتبا
 ـ یود. اما این دو اصطلاح را همواره نمش یهم م» متن«معناي گستردة خود، گفتمان شامل  وان ت

ننـد. گفتمـان   ک یبه آسانی از هم باز شناخت و از این رو اغلب آنها را بـه یـک معنـا اسـتفاده م ـ    
ند. هـدف تحلیـل   ک یا را منتقل و حتی خلق مه ياي اجتماعی و نهادینه شده یا ایدئولوژه شرزا

ا، ه هامن شا، شعرها، نمایه نزبانیِ گفتمانِ ادبی پیش از هر چیز مشخص کردن الگوهاي فرمیِ مت
ا و غیره است، با دقتی که نقـد ادبـیِ سـنتی فاقـد آن اسـت. لازمـۀ ایـن کـار پرهیـز از          ه نرما
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ود بـه  ش ـ یدریافتگري و استفاده از بحث و فحص روشن است. اما این فراگرد تنهـا محـدود نم ـ  
: 1389خشـند. (ر.ك: وردانـک،   ب یا شکل و بافتـار م ـ ه ني که به متا یتوصیف ساختارهاي فرم

اي شخصی و ایدئولوژي نویسـنده  ه ه) بدین ترتیب، این سطح (گفتمان)، بازتاب اندیش143-140
در این سطح از تحلیل کـه داسـتان را   : «11ناس اهل بریتانیاش نة راجر فاولر، زبااست که به عقید

نیم، حضور نویسنده و تأثیر نگرة او بسـیار مهـم اسـت و بایـد     ک یدر حکم یک گفتمان بررسی م
زبان را به صورت زبانی کنشمند و ایدئولوژیک تحلیل کرد و به بازتاب ساختارهاي اجتمـاعی در  

همچنین براي شناخت و بررسـی ایـن    )102: 1390فاولر، » ( داستان پرداخت. داستان با عناصر
ایه، م ندرو ید،د ي  هسطح، نیاز است تا عناصر مهم داستان از قبیل: پیرنگ، شخصیت، راوي، زاوی

انیم، در یـک  د یورکه مط نایه، لحن، صحنه، زمان و مکان و ... مشخص شوند. بنابراین همام نب
به برخـی از آنهـا    سطح، این ارد که تمام عناصر، حضور داشته باشند. پس درداستان ضرورتی ند

  ردازیم.پ یر و کارآمدتر از بقیه عناصرند، مت هکه بایست

  اي پژوهشه هبحث و تحلیل یافت
  نگاهی گذرا به رمان

 ـ ینخستین رمان شهرنوش پارس، »سگ و زمستان بلند« از چهـار فصـل   صـفحه،   348 ور و درپ
و سرنوشت آنها » حسین«و برادرش » حوري«تشکیل شده که حول محور زندگی دختري به نام 

 اسـت  سنتی و در سطح متوسط جامعه يا هخانواد داستان رمان، اینکه متأثر از یکدیگرند، است. 
حـوري از   خـاطرات  بـا  و حسـین آغـاز   مـرگ  روایـت  با رمان. ودش یم حوري روایت زبان از که
ا (حول محور زندگی حسین و تأثیرش در زندگی حوري، همچنـین  ه هواده، اطرافیان و همسایخان

در ادامـه   .ابـد ی یم گسترش و ادامه فتد)ا یتحولات روحی حوري و ماجراهایی که برایش اتفاق م
  آن:   ياه لمروري داریم بر فص

رمان به خاطرات حوري از حسین و ماجراي زندانی شـدنش بـه دلیـل گرایشـات      فصل اول
حوري در یک روز زمستانی و برفی ود که ش یردازد. داستان از جایی آغاز مپ یسیاسی و آزادیش م

 ـ خ ـ هکـه وارد مجلـس روض ـ  و زنانی را  انج مخاناست و  در اتاق نشسته ان ش ـ هوانی واقـع در خان
گر، ورود، رفتار و گفتار آنان را زیر نظـر دارد  ن یبا نگاهی طنزآلود و جزئ ند وک یوند، نظاره مش یم

ند. او با نگاهی به گذشته، رخدادهایی که براي حسـین اتفـاق   ک یو خاطرات را در ذهنش مرور م
 ـج مند. حوري روزي را که با خانک یافتاده است را بیان م بـراي ملاقـات    ) هان و رباب (کلفت خان
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زایمـان   ورد. سپس در ادامـه، آ یو همچنین شب مرگ حسین را به یاد مند ا هرفتحسین به زندان 
بر خ یورد که در آن شب، حسین مست و از همه جا بآ یان (به دنیا آمدن فرهاد) را به یاد مج مخان

سـپس   ود.ر ییرد و از خانه بیـرون م ـ گ یردد که مورد خشم و عتاب آقاجان قرار مگ یبه خانه برم
ریش گ ـ یود و پس از میانجر یان) مش هخانم بدرالسادات (همسای ي هر شده، به خانحسین که بیما
ند. پس از ک یفتد و مرگش اشاره ما یاتفاقاتی که براي حسین مبه  و در ادامه رددگ یبه خانه باز م

این اتفاقات، حسین به شخصی بیکار، سـرگردان و سـرخورده از جامعـه و خـانواده تبـدیل و در      
 ي هود و در یـک شـب بـه دلیـل برخـورد غیرمنتظـر      ش ـ یي مبتلا م ـا هبیماري ناشناختنهایت به 

ذرد گ ـ یاشاره به این دارد که ده روز از رفتن حسین مفصل دوم، ند. ک یان، خانه را ترك مج مخان
فتد. او با فریبرز پسـر خـانم بدرالسـادات در یـک     ا یو پس از آن ماجراهایی براي حوري اتفاق م

یرد. حوري، ماجراي ازدواج مجدد سرهنگ قزوینی، شب عروسی مهـري  گ یتباط مزمان کوتاه ار
و رفتن حسین در حالت مستی به باشگاه براي گفتن  که حسین عاشقش بوده) (دختر سرهنگ را

تبریک به مهري، پس از آن، بازگشت حسین بـه خانـه و مـاجراي بیمـاریش و مراقبـت فهیمـه       
ند. این فصل، پایان زندگی حسـین و آغـاز زنـدگی    ک یریف م(دختر همسایه) از او و مرگش را تع

اشاره دارد به چند سال پس از مرگ حسین و بازگشت علی  فصل سوم،جدید براي حوري است. 
به همراه همسرش لیزا، از آمریکا و اتفاقاتی که براي حوري افتاده است. او بـا علـی از مـاجراي    

از کـه  » آقا«ود و پس از آن آشنایی با ش ینتفی مدوستی با منوچهر قزوینی و قصد فرارش که م
ش و ماجرایی که به خاطر کتک آقاجان باعـث  ا هو حاملگی ناخواستدوستان قدیمی حسین است 

 ـ  گ یود جنینش را سقط کند، مش یم شـین اسـت و هـر روز    ن هوید. حالا او سـرخورده، بیمـار و خان
واهـد بـه   خ یبه حوري است و از او م ـنند. علی در فکر کمک ک یآقاجان و اطرافیان سرزنشش م
ند. در نهایت علـی او را در یـک بیمارسـتان بـراي معالجـه      ک یآمریکا برود. ولی حوري قبول نم

 ـ یم ـ حـوري  پوچی و انزوا ا،ه تشکس ا،ه قعش به نویسنده ند. در این فصل،ک یبستري م ردازد. پ
عزیـزم اینجـا یـک    « ویـد:  گ یبرادرش به او م ـگذاشته است.  پا زیر را اي خانوادهه تسن حوري

اي خودش را براي علی بیان ه یحوري ساختارشکن) 246: 1369ور، پ یپارس» (جامعۀ سنتی است.
 تـو  حوري! گفت: حوري!. داد تکانم سخت. داد تکان و گرفت را ایمه هشان علی آنوقت«ند. ک یم
: همـان ( »شـده؟  چـی  آخـر . نبود رسم چیزها این ما خانۀ تو شدي؟ طوري این چرا شده؟ تا هچ

این ها، آدمکش هـا،  «  اند.د یا و مردن حسین را پدرش مه یعامل و مقصر تمام بدبختاو  )248
، پایان داستان است که فضایی فصل چهارم )251همان: ( »باور کن آدمکشند، حسین را کشتند.
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 بـه  وییگ ـ ود،ش ـ یم ـ کارمنـد  حـوري  وقتی« ویسد:ن یمیرعابدینی ممتفاوت و سورئالیستی دارد. 
در پایـان،   )722 :1377میرعابـدینی، ( ».اسـت  شـده  تبعید کافکایی و بیدادگر ونه،گ بخوا فضایی

 و ناکـام  ايه ـ قعش ـویـد و  گ یش، همکاران و رئیسش ما هحوري یک زن کارمند است و از ادار
ود ش ـ یاو به همراه مردي که بعد مشخص م ـ ند.ک یم توصیف فضایی چنین در را خود ايه موه

ران زندان حسـین و  گ هود که شکنجر یر حسین است، به مکانی مگ هآقاي طاهري، شکنجهمان 
 رو هغوط ـ خـود  ايه سکابو در یند و همچنان کهب یوش مپ ندوستانش را به شکل جسدهایی کف

یند که در کنار خانواده اسـت.  ب یان مش هردد و خود را در خانگ یش باز ما یقدیم ي هبه محل است،
یرد و صداي قلب خـود را از عمـق   گ یود و در روي سنگ قبري آرام مر یگورستان مسرانجام به 

مد. صدائی خجول و شرمنده. امـا زنـده. صـداي    آ یصدائی از عمق خاك بالا م«نود. ش یزمین م
  )348(همان: » مد. قلبم، تپش قلبم. صدایی نه بلند، نه رسا. اما زنده.آ یقلب م

ان ج ـ مآقاجان (محمد حسن محمدي) پدر خـانواده؛ خـان  از: راوي داستان عبارتند  ي هخانواد
 دوم)؛ حوري (دختر بزرگ)؛ حسین (پسر بزرگ)؛ علی (پسر (نیرالزمان) مادر خانواده؛ بدریه (دختر

 دوم)؛ فرهاد (پسر سوم).
اي رمان مذکور در سـه سـطح زبـانی (واژگـان،     ه هاین بخش، بحث و تحلیل داد ي هدر ادام

اي مشترك ه یود تا از این طریق ویژگش یانجام م» سارا میلز«اساس مدل جملات، گفتمان) بر 
  زبانی زنانه در این اثر نویسنده، مشخص گردد.

  سطح واژگان)1
کـه   تعـابیري  از جملـه  فارسـی  زبـان  ا): دره ـ ملاک ها، نفرین، تکیه مدشنا و (صفاتزنانه  تعابیر-

 آن از حوزه دو این«ا هستند. ه ننفری و اه مدشناند، ک یرا از مردانه متمایز م گفتار زنانه ي هحوز
 هـر  خـاص  عواطـف  و اه ـ شنگـر  روحیات، قدرت، انعکاس محل که دارد تفاوت بسیار جهت
 ـ مک قدرت از که »ویندگ یم نفرین« رت شبی رو آن از زنان. است جنس  وجـه  و برخوردارنـد  رت
 را بـد  صـفات  اقتدار پایگاه از برخورداري جهت به مردان اما است. دعایی و تمنایی ان،ش مکلا
ا نیـز از  ه ـ ملاک ـ ه) تکی ـ405: 1390(فتوحی،  »هند.د یم دشنام« و نندک یم اطلاق دیگري به

ی ایه ـ هو اقـلام واژ  اه تصوردر این راستا هاي تمایز گفتار زنانه و مردانه است.   هدیگر مشخص
 یـاد  نیـز  زنانه تعابیر نام به آنهااز  و هسـتند زنـان بیشتر آنها کاربران که دارد وجود زبان در«
 ننـد. ک یم پرهیز اییه هواژ چنین کـاربرد از تـابو و جامعـه منع مانند دلایلی به مردان. ودش یم
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 سـبب  کـه  اسـت  دلایلـی  از نیـز  جـنس دو از یـک هر ايه تفعالی زمینۀ در تفاوت همچنین
 )168: 1387 مدرسـی، . (نبـرد  کــار  بـه را دیگـري زبانی ايه تصور آنها از یک هر ودش یم

 در مقابل تعابیر مردانه در این اثر، به دلیل انتخـاب راوي  زنانه تعابیربنابراین استفاده فراوان از 
ر در رمان مذکور از جملـه واژگـان پرکـاربرد اسـت؛ بـه      گ شاي زن کنه تو تعدد شخصی زن
 بیر مردانـه را در گفتـار  اي زن و تعـا ه ـ ته نویسنده، تعابیر زنانـه را در گفتـار شخصـی   ک يطور

مرد به کار برده که این امر به وضوح نمایان است. در زیر به چند نمونه از آنهـا   ايه تشخصی
  ود:ش یاشاره م

 ـ ی(پارس» نیم.ز ی! حالا ما را بگو جوش چه کسی را مچه مزخرفاتی! به درك« -  1369 ور،پ
  ) دشنام زنانه17:
  لام زنانهک هتکی) 72همان:( »شمائید؟ ننه! اوا« -
) 82(همـان: » واهنـد بدهنـد؟  خ ی! اینها جواب خدا را چی مواه واه! عجب مردمی هستند« -

  لام زنانهک هتکی
 مـردم  ايه هبچ که را اولش بانی و ببرند رو زهرماري این ويش همرد آقا! انمد یم چه من« -

  نفرین زنانه )85همان:» (کرده! خراب خانه را
  لام زنانهک هتکی) 161همان:» (!گورم تو خاك اوا!« -
  ) صفات و دشنام مردانه164(همان:» را، ولش کن!عفریته نه بابا! « -
  لام زنانهک ه) تکی226(همان:» واه واه! آتیشک! «-
) نفـرین  291(همان:» نند.ک یخون مردم را تو شیشه م الهی از روي زمین جا کن شوند!« -

  زنانه
 ـ  ي هشـغولی زنـان در حـوز   م لماننـد: د  زنـان  ي هاي متعلق به حـوز ه هواژ- اري، د هآشـپزي، خان

آرایش و آرایـش کـردن،    لوازم اي زنانه و مد،ه ساري، لباد هاري، بارداري، زایمان، بچد نمهما
و... اسـت کـه    هـا ب نگـرا  اشـیاء  بـه  علاقـه  انـه، خ لوسـای  و تزئینات به توجه بافتنی، خیاطی،

رنـد.  ب یانتخاب راوي، این واژگـان را بـه کـار م ـ    نویسندگان زن با توجه به موضوع داستان و
 سـوق  زنانـه بـودن   سوي به را نوشته زنان، شخصیت با متن در اه هواژ این بنابراین همنشینی

هد که در این اثر، از موارد فوق استفاده شده است. البته چون راوي، دختري مجرد است و د یم
اري را به همراه د هکلفتی به نام رباب، امور خان ردازد و در خانه،پ یخود زیاد به کارهاي خانه نم

 ـ ه یمادرش به عهده دارد و از سویی دل مشغول اري اسـت،  د هاي او مسائل دیگري غیـر از خان
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پرداختـه  ) نامشروعش جنین سقط ي هلحظ به حوري اشاره جز به(اره ب نکمتر به مسائلی در ای
دیگر زنان رمان در زمان توصیف و معرفیشان این موارد فراوان ذکر شـده   ي هاست. ولی دربار

  ود:ش یکه در ادامه چند نمونه آورده م
سرش کرد. چند پاکت میوه و تنقلات دیگر داشـتیم کـه ریختـه    چادر مشکی  انمج مخان« -

ایـد بـا اینهـا    ب یم ـ یک دیگ بزرگ غذا پختـه بـود.   و رباب یک زنبیل بزرگ بودیم توي
  لباس، وسایل، آشپزي )12: 1369 ور،پ یپارس(» فتیم و راه خیلی دور بود.ر یم

را برداشـتم و بـه   سـینی   سرد نشود. منکه آش برگرداند ظرف  روي بشقابی بعد مادرم« -
ا ه ـ هعـرق کـرده بـود و قطـرات آن از لب ـ    بشقاب روي آش طرف اتاق حسین راه افتادم. 

  وسایل، آشپزي )21(همان:» د.ش یسرازیر م
کنار خـانم بدرالسـادات نشسـته بـود.      وزیشد يلباس زرچشمم به خانمجان افتاد که در « -

کـرده   روي یقۀ کتش را منجـوق دوزي تنش بود و کت و دامن مشکی خانم بدرالسادات 
موهـاي آرایـش   رفتـه بـود و بـا ایـن احـوال       آرایشگاه بود. خانمجان به توصیۀ بدري به

به سر داشت و بـا   روسريمخفی کرده بود. خانم بدرالسادات هم  روسريرا زیر  شا هکرد
  ) لباس، آرایش194(همان:» رد.ک یقیافۀ فکوري سیگار دود م

رباب خشکیده و پیر، از جـا   یک کم حلوا درست کن.؟ هست. رد داريخانمجان پرسید، آ« -
م. ربـاب خیلـی   نشسـت آشپزخانه برود. رفتم به دنبالش و کنار در  آشپزخانه بلند شد که به

بعد بوي حلوا تمام آشپزخانه را پـر  رد. آرد و شکر و روغن را به هم آمیخت. ک یآرام کار م
  ) آشپزي346(همان: » . در بچگی همیشه دوست داشتم غذا پختنش را نگاه کنم.کرد

ور از جمله نویسندگانی است کـه زنـدگی سـنتی زن ایرانـی را     پ یپارس: اي زنه تتعدد شخصی-
شد و اکثر قهرمانـانش زنـان هسـتند. بنـابراین تعـدد      ک یقیق با قلمش به تصویر مظریف و د
ویسی است نیز از جمله موارد پرکـاربرد ایـن اثـر    ن هاي زنانه هاي زن که از مشخصه تشخصی

 دراول رمـان   ي هاي زن داسـتان در همـان شـش صـفح    ه ته اکثر شخصیک ياست؛ به طور
وند. در این رمان، بیشتر ش یمعرفی م زنانه حماموانی) و خ هروضروز ( يحور ي هخان ياه نمکا

  ود.ش یروحیات و اخلاق آنها توضیحاتی توسط راوي داده م ي هر هستند و دربارگ شزنان کن
ردنـد و  ک یسـید. جفـت جفـت آهسـته صـحبت م ـ     ر یصداي زمزمۀ خفیف زن ها به گوش م«-

آمدند. مثل این بود که مجلـس   بهبدرالسادات و سوداا روال معینی نداشت. بعد خانم ه تصحب
بدریه، خانم افخمی و دوتا از دخترهایش با ورود آنها شروع شده باشد. بلافاصله پشت سر آنها 
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و چند نفر م ا یم با دخترش و خواهر زن دایا یم و خانم قزوینی و دخترش و بعد زن دایا هو خال
 ـ ی(پارس ـ» دیگر سر رسیدند و دور تا دور اتاق نشستند. ) همچنـین در صـفحات   8: 1369 ور،پ

رمان، مشخصات بعضی از زنان مانند: خانمجان، خـانم افخمـی، خـانم سـرهنگ،      157-156
خانم کردبچه، عمقزي، خانم بدرالسادات و بدریه از دید حوري بیان شده است. بنابراین در کل 

: رتنـد از رین آنها بـر اسـاس کـنش عبا   ت ممه شخصیت زن، نام برده شده که 49این رمان، از 
 خـانم  سـودابه،  بدرالسـادات،  خـانم  شازده، عمقزي، خانم رباب، حوري، لیزا، بدریه، ان،ج مخان

  فهیمه. افخمی، خانم مهري، قزوینی، سرهنگ
اي پر بسامد و متنوع آثار زنان است که در مقابـل آثـار مـردان و    ه یاز ویژگ: اه هاژو گکاربرد رن-

زنان در « آمریکایی معاصر ناس ش نزبا 12جرج لیکاف ي هتمایز آن قابل بررسی است. به عقید
اي گونـاگون را در  ه فنند. آنها براي هر رنگی طیک یا بیشتر از مردان دقت مه گتشخیص رن

متنـوع   ي ها گ) پس استفاده از رن547: 1392(محمودي بختیاري و دهقانی، » یرند.گ ینظر م
وري کـه در بعضـی   ط هویسی قابل توجه است؛ بن هاي زنانه هدر این اثر نیز براي اثبات مشخص

ور در توصیف هر چیز، ابتدا رنـگ  پ یاژه استفاده شده است. پارسو گا از یک تا چند رنه هصفح
بهی از رنگ یک گل (به رنگ گل به) یا میوه ش هایش، وجه هند و در اکثر تشبیک یآن را بیان م

  فطی نوع 32 از مرتبه 198رد. در مجموع، نویسنده در متن، ب ی(به رنگ شاه توت) را به کار م
 بـه  زیـر  مرتبـه تکـرار، بیشـترین بسـامد را دارد. در     41که رنگ سفید با  است برده نام رنگ
  ود:ش یم اشاره اییه هنمون
نم و اتاق که آفتابگیر نیست، ز یم رنگ سفیدسقف اتاق تیري بود. فکر کردم روي تیرها «-

.» سـبز سـیر  ردم و حاشیۀ پائینش را ک یمسبز کم رنگ ود. دیوارها را ش یحسابی روشن م
  )32: 1369 ور،پ یپارس(

  )112(همان:» بود. خاکستريهوا « -
» ( چراغ هاي بسـتنی فروشـی در پیـاده رو مـنعکس شـده بـود.       سبز و آبی و قرمزنور « -

  )144همان:
  )180(همان:» شده بود. سرخ مثل شاه توتصورتش « -
شد و  يا ه، فیروزشدلاجوردي یدم که تاریک بود؛ د یتیري و آسمان را از پنجره مسقف « -

  )234(همان: » صبح آمد.
  )286(همان: » رنگ درختان دیده بود. يا هقهو عشق را روي بدنۀ خشن و« -
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  )293روبرویمان بود. (همان:  شا اي هسورمپاسبان در بارانی « -

  سطح جملات)2
گري از جملـه  ن یاحساسی و جزئ خبري، کوتاه، مانند: جملات توصیفی، ساده ايه هجملکاربرد -

 آنها در رمـان مـذکور   از نویسنده و مواردي است که در گفتار و نوشتار زنان بسامد بالایی دارد
 ارتباط در نیز گرين یجزئ با جمله کوتاهی«کرده است. در این راستا باید ذکر کرد که  استفاده
 بـه . نـد ک یم کوچک را جمله محدوده ریزبین، نگاه این. ینندب یم را یاتجزئ عموماً زنان. است
 رصـد  را زیـادي  یـز ر هخـرد  چیزهـاي  کوچـک،  فضاي یک در واحد آنِ در آنها که صورت این
 است کوتاه شئی روي تمرکز زمان طبیعتاً. هندد یم گزارش آنها ي ههم از رنگد یب و نندک یم
 زنـان  روایـی  نحـو  بـارز  مشخصـات  از یکی این. ودش یم خبري و کوتاه هم جمله نتیجه در و

اي مهـم  ه یگري در روایت که از ویژگن یو جزئ  فبنابراین توصی )407 :1390فتوحی،( ».است
 ـ   اي خبـري، ه ـ هگفتار و نوشتار زنان است، در این متن به ترتیب کاربرد و تکرار در قالـب جمل

 ي هاست که از مـوارد پرکـاربرد و برجسـت   به کار رفته  و احساسی گرين یکوتاه، توصیفی، جزئ
  اي غالب و مهم سبک نویسنده است؛ به عنوان نمونه: ه یاین اثر و از ویژگ

 میـوه  زن ها جلو. وردخ یم تکان تکان ساعت پاندول مثل و بود نشسته اتاق گوشۀ مادرم«-
. وردآ یم ـ چـاي  يا هرسـید  راه از تـازه  هـر  بـراي  رباب و بودند گذاشته آجیل و شیرینی و

 و ردنـد ک یم ـ صـحبت  آهسته جفت جفت سید.ر یم گوش به زن ها خفیف زمزمۀ صداي
  ) توصیفی8: 1369 ور،پ ی(پارس» .نداشت معینی روال صحبت ها

 دختـرش  کنـار  رفـت  و شد بلند بدرالسادات خانم بعد .شد آرام مک مک خانم جان آن وقت«-
کوتـاه، خبـري،   ) 8 :همـان ( ».گذاشـت  چشمش به دوباره و کرد پاك را عینکش نشست،
  نگري جزئی

  خبري کوتاه،) 34همان: (» .خندید حسین«-
 بـا  مخملـی  رنـگ  آبـی  بزرگ مبل دو بالاخره عروس و داماد به جاي اصلیشان رسیدند.«-

سفید. جلو مبل ها یک میز گذاشته بودند با یک سبد بزرگ گل. طرف راسـت   تور حاشیۀ
» دیگري بود. عروس و داماد جلو مبل ها ایستادند.کمی دورتر یک کیک بزرگ روي میز 

  ) خبري، جزئی نگري197(همان: 
  کوتاه) 343ص( ».تو بروم واستمخ یم. دمز یم در به را خودم«-
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اي سـاختاري  ه ـ یاز جمله ویژگ ـ اي فرازبانیه هاننشیا کاربرد : مقطع ياه ها و جمله هحذف جمل-
باورند که زنان در ارتباط کلامی خود، بیش از مردان از نوشتار زنانه است. پژوهشگران بر این 

نند. این علائم غیر زبانی در گفتار به صورت حرکات دسـت  ک یاي غیر زبانی استفاده مه هنشان
و سر، لحن و آهنگ کلام و سکوت و در نوشتار استفاده از سه نقطه یا خط تیره اسـت. (ر.ك:  

فرازبـانی اسـتفاده شـده اسـت: یکـی       ي هز دو نشـان ) بنابراین در این اثـر ا 270: 1382وولف، 
ه در ک ـ ياي برجسته و پر بسامد این اثر است، به طـور ه هکه از مشخص سه نقطه (...) ي هنشان

ابتدا، میانه و انتهاي جملات و گاهی براي نشان دادن سکوت و مکث به کار رفته و بسامد آن 
بـار در ایـن اثـر اسـتفاده شـده       18که  ) -خط تیره (  ي همورد است؛ دیگري کاربرد نشان 118

  است.
وانم پـدر شـوم و آن وقـت بـرادر بـه ایـن       ت یگفت: خیلی عجیب است، من حالا خودم م«-

  )20: 1369 ور،پ ی(پارس» ...کوچکی 
 بـر  ورنـد، خ یم ـ اجتمـاع  صخره به -باشند خواسته خود حتی آنکه بی -موج مثل اه بربا«-

  )66همان: (» .ردندگ یم
  )105(همان: » راجع به حسین است. ...با شما کار داشتم «-
» بـس اسـت خـانم. یعنـی چـه؟      ...بس است دیگـر   ...خوب حالا دیگر غذایت را بخور «-

  )159(همان: 
  )180(همان: » هک!» «...«-
  )281همان: (» وردند.خ یم گیلاس مثل -لابد-را عشق مردم آنجا«-

 مـردان  از رت شبی زبان فارسی زنان سخن در عاطفی و تعجبی ايه هجمل بسامد« وجه عاطفی:-
 خـاص  »حیـوونکی! « ؛!»مـرگم بـده   خدا« ؛!»عالم  خاك« مانند: عاطفی ايه هملج هشب. است

 رمـان  از سـطح  این که در )408 :1390فتوحی،.» (دارد زنانه خاص لحن و است زنان گفتمان
 عزیزجـان، : عاطفی جملات شبه و عبارات از بیشتر مردان به نسبت زن ايه تشخصی مذکور،
 بیان در... بدبخت  زن اوه، الهی، بمیرم بدهد، مرگم خدا شوم، فدایت الهی بروم، قربونت الهی

 در عـاطفی  وجـوه  این مجموع، در ولی اند. کرده استفاده دیگران، به خود عواطف و احساسات
  . نداشتند بالایی چندان بسامد رمان، متن
   )15: 1369 ور،پ ی(پارس.» است مجبور هم او خوب !داره بدبختی عجب طفلکی«-
  )29: همان» (!بیچاره طفلکی طفلکی! :گفت. گرفت دستش در مرا دست فریبرز«-
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  )145(همان: !» اوه! طفلک من«-
اي نوشتار و گفتار زنان است و ه ییکی دیگر از ویژگ: پرسشی به شکل حدیث نفس ايه هجمل-

اي درونی دارد، این جمـلات  ه هراوي، دل مشغولی، نگرانی یا وسوسدر این اثر در مواقعی که 
  ود: ش یدر ادامه، چند نمونه آورده م جمله). 65دارد ( بالایی نسبتاً ود و بسامدش یمطرح م

   )114: 1369 ور،پ یپارس(» ؟دارمخوب، من هیچ فرقی با بقیه ندارم، «-
» فـتم؟ ر یبـه کجـا بایـد م ـ   همیشـه بـود.    فتم. این صدا دائم بود.ر یفتم. باید مر یباید م«-

  )250(همان:
  )310(همان:» ؟دش یاگر باز نمبه موهایم دست کشیدم و دستگیره را به دست گرفتم. «-
  ) 347همان: ( »؟دارم دوستشان که انستندد یم آیا. داشتم دوستشان چقدر«-

 سطح گفتمان)3

دیـد،   ي هقبیـل: پیرنـگ، زاوی ـ   ه در بخش پیشین گفته شد، عناصـر مهـم داسـتان از   ک روط نهما
ایه، صحنه، زمان و مکان در این سـطح از مـتن رمـان    م نشخصیت، روایت و راوي، لحن و درو

  ود.ش یمذکور، بررسی م

  :رنگیپ
ند که در نظر خواننده منطقـی جلـوه   ک ی، حوادث را در داستان چنان تنظیم و ترکیب م13پیرنگ«

توالی حوادث نیست، بلکه مجموعه سازمان یافته حوادث یا کند. از این نظر پیرنگ فقط ترتیب و 
 یاز عناصر خاص رنگیساختار هر پ )293-294: 1376(میرصادقی، » ا است.ه توضعیت و موقعی

مارد که عبارتند از: گره افکنـی،  ش یجمال میرصادقی آنها را شش مورد بر مو شده است  لیتشک
در شایی. بدین ترتیب گ هاوج و گر ي هزنگاه یا نقطکشمکش، هول و ولا یا حالت تعلیق، بحران، ب
ه نویسنده در ک ياي فوق رعایت شده است. طوره هرمان مورد بحث شاهد این هستیم که شاخص

نـد کـه فـوت    ک یوید که راوي درباره شخصی صحبت م ـگ ینخست به خواننده م ي هچند صفح
تـأثیراتش بـر زنـدگی راوي در    ا و ه لکرده و زندگی، خصوصیات، چگونگی فوتش، علت و معلو

هد. در ابتدا با این که خواننده متوجه مـرگ حسـین   د یطول داستان را با مرور خاطراتش شرح م
ود، ولی دائم با شرح اتفاقات پی در پی توسط راوي، همچنان به دنبال کشف علت بیمـاري  ش یم

سرنوشـت حـوري و   ود کـه از  ش ـ یو مرگ اوست و پس از آن نیز این کنجکاوي در او ایجاد م ـ
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ود که حسین از زندان آزاد شـده،  ش یفکنی رمان زمانی آغاز ما هتحولش در زندگی مطلع شود. گر
اي او با پدرش هستیم. در این راستا خواننـده  ه شردازد و شاهد کشمکپ یبه مخالفت با خانواده م

ود؟ آیا آقاجان او را ش یان خوب مش هفتد؟ آیا رابطا یفتد که حال چه اتفاقی برایش ما یبه تکاپو م
ید آ یردد؟ در این هنگام شرایطی دیگر براي حسین و حوري پیش مگ یخشد و به خانه باز مب یم

؟ و این همـان  نندک یکه از همه پنهان م ستیچ حسین يماریب و خواننده به دنبال این است که
ود و بـا  ش ـ ییزان م ـهول و ولا یا حالت تعلیق است. بحران نیز زمانی است که حوري از خانه گر

ود و در نهایـت از او  ش یآشنا م» آقا«واهد فرار کند و به دنبال آن با خ یمنوچهر (پسر همسایه) م
ند. بزنگاه و نقطه اوج هـم، زمـانی   ک یردد و در اثر درگیري با پدرش در خانه سقط مگ یحامله م

ناگفتـه حـوري بـا     ايه ـ فیـد و حـر  آ یاست که حوري در بستر بیماري است و علی از آمریکا م
شایی نیز زمانی است که حوري کارمند یک اداره است و خـاطرات  گ هود. گرش یش زده ما هخانواد
  ند.ک یش را مرور ما هگذشت

  :دید  ي هزاوی
 مواد و مصالح آن وسیلۀ به نویسنده که است يا هشیو هندةد شنمای روایت، زاویۀ یا ،14دید زاویه«

. هـد د یم ـ نشـان  داسـتان  بـا  را نویسنده رابطۀ واقع در و ندک یم ارائه خواننده به را خود داستان
 ممکـن  موضـوع  طـرح  یا نقل این. ندک یم مطرح یا نقل را موضوعی دید زاویه یاري با نویسنده
: 1376(میرصـادقی،  » .بگیـرد  صورت شخص سوم یا شخص دوم یا شخص اول شیوة به است
در توصیف فرآیند انتقال از گفتمان بـه داسـتان یـاري    ما را «) بنابراین یکی از مقولاتی که 302
 دیـد  ي هزاوی ـ بـه  وانت یم را که آن) 104: 1394(بارت، » ند، زاویۀ دید یا چشم انداز است.ک یم

رین زاویۀ دید آن است که کل ذهنیات شخصیت را در خود ت یدرون« کرد. تقسیم بیرونی و درونی
وانـد  ت یو این تغییرها در زوایۀ دید م ـ«وایا قابل تغییرند ) که این ز107(همان: » گرد آورده باشد.

شخصـیت اصـلی زن داسـتانش      ،نویسـنده ) در این راستا، 109(همان: » ند باشد یا نباشد.م منظا
نـد.  ک ی(حوري) را به عنوان راوي انتخاب کرده که از دید اول شخص درونی، داستان را روایت م

هـم   )حسـین  ايه ـ یویگ ـ نهـذیا  و حـوري  ايه هواگوی(ذهن  اما در چند مورد او از جریان سیال
   استفاده کرده است.
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  :تشخصی
 يا هدش ـ هسـاخت  اشـخاص «ا، تعاریف متعددي ارائـه شـده:   ه نعنصر شخصیت در داستا ي هدربار

» .امنـد ن یم ـ 15شخصـیت  وند،ش ـ یم ـ ظـاهر  امـه ن مفـیل  و نمایشنامه داستان، در که را مخلوقی)(
شخصیت، شبه شخصی است تقلید شـده از  «رضا براهنی  ي هبه عقید) 299: 1376(میرصادقی، 

) 249: 1348(براهنـی، » اجتماع که بینش جهانی نویسنده بدان فردیت و تشخص بخشیده است.
، اشخاص داستانی را از این نظـر کـه تـا چـه     »اي رمانه هجنب«در کتاب  16فاستر ادوارد مورگان

ه (شخصیت ساده، سطحی و یـا یـک بعـدي) و (جـامع،     میزان پیچیده یا ساده باشند، در دو گرو
ا اشـخاص  ه ـ بدر بسـیاري کتـا  «ویسد: ن یند و مک یندي مب مبغرنج، مدور و یا چند بعدي) تقسی

» وانند زیاد بسط یابند و باید که قیدي مشترك و متقابل بر خویشتن اعمـال کننـد.  ت یداستان نم
اهمیـت   ي ها از لحاظ میزان درجه تشخصی 17دکار ي هبه عقید) بنابراین 86-87: 1352(فاستر، 

شخصیت وند. ش یلشکرها) تقسیم م (سیاهی همیتا یب ايه ش: اصلی، فرعی و نقي هبه سه دست
ان داریـم  ش تهیم، دوسد یایی هستند که به آنها اهمیت مه تشخصی«اصلی، کانونی یا محوري 
شوند. آنها بارها و بارهـا در داسـتان ظـاهر    رسیم یا امیدواریم موفق ت ییا از آنها بیزاریم، از آنها م

ممکن است در طرح داستان دگرگونی «نیز  اي فرعیه تشخصی )112: 1387 کارد،» (وند.ش یم
ایجاد کنند. اما قرار نیست با آنها درگیري عاطفی پیدا کنیم؛ چه درگیري مثبـت و چـه درگیـري    

 )111-112همـان: » (داشـته باشـند.  ا در داستان حضور مداوم ه تمنفی. توقع نداریم این شخصی
 هستند زمینه پس ايه مآد«همیت هم، همانطور که از نامشان مشخص است ا یاي به تشخصی

 آن از پس و ندا هشد گرفته نظر در جزئی نقشی اجراي یا داستان به بخشیدن واقعیت منظور به و
 اصـلی،  دسـته  سه به رمان این ايه تشخصی بنابراین )111: همان(» .وندش یم فراموش و محو
 که است برده نام شخصیت 124 حدود در رمان از نویسنده وند وش یم تقسیم لشکر سیاه و فرعی

هسـتند و   حسـین  و حـوري  اصـلی  ايه تشخصی .هستند مرد شخصیت 75 و زن شخصیت 49
 شازده، خانم عمقزي، رباب، بدریه، ان،ج مخاننفر هستند؛ ازجمله:  49اي فرعی حدود ه تشخصی
شکرائی.  دکتر بزرگ، عموي رضا، فرهاد، حسین، علی، آقاجان، فهیمه، مهري، بدرالسادات، خانم

 ـ فبسته به تحرك و انعطـا ا، ه شکنهمچنین از لحاظ  ذیري شخصـیت در پـذیرش یـا عـدم     پ
 ـ یپذیرش تغییر و دگرگونی، به هنگام عبور از میان حوادث و وقایع، در ساحت داسـتان، م ـ  وان ت

) 2سـاکن یـا ثابـت.     شخصـیت ایسـتا،  ) 1 تقسـیم کـرد:    هداستانی را به دو دستاي ه تشخصی
شخصیت ایستا، شخصیتی در داستان است که تغییـر  «بنابراین  یا گسترش یابنده. شخصیت پویا
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شخصیتی اسـت کـه یـک ریـز و      شخصیت پویا، یا دینامیک،نکند یا اندك تغییري را بپذیرد. ... 
ینـی او  ب ني از شخصیت او، عقاید و جهاا هیر و تحول باشد و جنبمدام در داستان، دستخوش تغی

  ياه ـ ت) شخصـی 93-94 :1380میرصادقی، » (یا خصلت و خصوصیت شخصی او دگرگون شود.
 ـ یمبنابراین  اي فرعی ایستا هستند.ه تحسین هستند و اکثر شخصی و حوري رمان در پویا وان ت

ب شخصیت قابل توجه است، تحول و دگرگـونی او  ه در باچ ندر رمان و داستان کوتاه، آ«گفت: 
ود و سـیر تکامـل و یـا    ش ـ یدر طول حوادث است. در جریان ماجراهاست که شخصیت ساخته م

شخصیت اصلی زن در کنار ) در این رمان، 135: 1381(فرزاد،» هد.د یا را نمایش مه نافول انسا
در زندگی حسین، باعث تغییر یرد و حوادث و اتفاقات پیش آمده گ یشخصیت اصلی مرد شکل م

 تا آغاز از سیري در هد و این تحولد یود که سرنوشتش را نیز تغییر مش ییري حوري مگ لو شک
  داستان، کاملاً مشهود است. فرجام

  :روایت و راوي
، اي فکـري خـود  ه ـ نو با توجه به بنیا اي گوناگونه ببرحسب مکت ظرانن بو صاح اندیشمندان

در  اسکولز و کـلاگ « د؛ از جمله:نا هکرد مطرحو متون روایی  متعددي از روایتو نظرات تعاریف 
 متـون ادبـی را کـه داراي دو    ۀکلی ـ ننـد: ک یرا تعریف م ـ ، اینگونه روایت»ماهیت روایت«کتاب 

. ... مایکل تـولان  وان یک متن روایی دانستت یم ،و استگ هخصوصیت وجود قصه و حضور قص
ند: توالی ملموسی است از حـوادثی کـه بـه صـورت     ک یاینطور تعریف مروایت را مختصر و مفید 

روایت بیش و «رولان بارت:  ي ه) به عقید8-10: 1371اخوت،( »ند.ا هغیرتصادفی در کنار هم آمد
ون توزیـع  گ ـ هپیش از هر چیز مجموعۀ عظیم متنوعی از انواع ادبی است که خود میان مواد گون

پذیرش داستان هاي انسان اسـت. ا هشده است؛ گویی که هر ماد 19: 1394(بـارت،  » ي مستعد (
محسـوب   18روایت به عنوان یکی از انواع بیان یا گفتمان«ویسد: ن یهمچنین جمال میرصادقی م

ي ا هند و داستان، گویندک یروایت، داستانی را بیان م«) و راوي 127: 1390(میرصادقی،» ود.ش یم
مارد. ش ـ ی) که هشت نوع آن را بر م ـ163(همان: » نند.ک ییاد م 19دارد که از آن به عنوان راوي
وان گفت رمان مـذکور یـک مـتن روایـی اسـت کـه راوي آن       ت یپس با توجه به تعاریف فوق م

دختري به نام حوري است که حوادث و رخـدادهایی را کـه در زنـدگیش اتفـاق افتـاده، روایـت       
  آشکار است.و، کاملاً گ هند. حضور حوري به عنوان قصک یم



 تار
جلۀّ
م

ی
یخ ادب

ت (
ا

اره 
 شم
هم،
یزد
ة س
دور

1( 
 ... نویسی در ادبیات داستانی با نگاهی بههاي زنانهمشخصه

 ٦٧  

 :لحن

همچنـین   )299: 1373شمیسـا، ( ».کنـد  بیان را  نآ واهدخ یم گوینده که  تاس احساسی 20لحن«
» نویســنده نســبت بــه موضــوع داســتانش اســت.» دیــد ي هزاویــ«پرداخــت یــا   هلحــن، شــیو«

کننـد و از ایـن    ها، از طریق لحن، نوع گفتار خود را بیان مـی  ) شخصیت523: 1380(میرصادقی،
نند. پس در نهایت، لحـن، دیـد و   ک یشناسانند و با او رابطه برقرار م خود را به خواننده می طریق
توانـد رسـمی، غیررسـمی، صـمیمانه، مؤدبانـه،       نظر نویسنده نسبت به موضوع است که می نقطه

جدي، طنزدار و ... باشد. بنابراین در رمان مورد بحث، نویسنده لحنـی مؤدبانـه و در عـین حـال     
را براي بیان داستان، انتخاب کرده اسـت. راوي کـه دختـر نوجـوانی اسـت، حـوادث و       صمیمی 

ود او نسبت به افراد مسن و بزرگتر از ش یرخدادها را طوري بیان کرده که کاملا خًواننده متوجه م
ذارد و اکثراً براي نامیدن اشخاص از گ یایش و یا کلفت خانه (رباب) احترام مه نخود، حتی همس

نـد. همچنـین لحـن    ک یماید و مخاطبـانش را شـما خطـاب م ـ   ن یافعال جمع استفاده م ضمایر و
ایشان بـا  ه گا در دیالوه تنویسنده در این اثر کاملاً جدي است؛ به جز مواردي اندك که شخصی

  اي حسین، حوري و علی.ه گنند که البته خیلی مؤدبانه است؛ مانند دیالوک یطنز صحبت م

  :ایهم ندرو
یـرد. ...  گ یم بر در را داستان بر حاکم و مرکزي فکر و است ادبی اثري اصلی جوهر ایه،م ندرو«
 ا،ه ـ تشخصـی  موضـوع،  از عبارتنـد  عناصر این ند،ک یم انتخاب را داستان عناصر تمام ایهم ندرو

 کـار  بـه  نظرش مورد معناي کل داشت عرضه براي نویسنده که دیگري چیز هر و پیرنگ عمل،
ایه مانند طرح داستان، چندین نـوع الگـو   م ندرو«) همچنین 300: 1376(میرصادقی، » .یردگ یم

» دارد که براي تمام آثار کاربرد دارد اما برخلاف الگوهاي طرح داستان تعدادشـان زیـاد نیسـت.   
شغولی اصلی نویسنده است که داستان پیرامون م لایه، دم ن) در مجموع درو118: 1389(توبیاس،
هر داستان حکم محوري را دارد که تمام عنصر داسـتان   ي هدر واقع، درونمای«د. وش یآن گفته م

رمان مذکور، کاملاً دیـدگاه و   ي هایم ندرو بنابراین )96: 1390(پاینده،» ند.ک یرا به هم مرتبط م
نـد؛ چراکـه نویسـنده،    ک یاي او را نمایان م ـه هاي فمنیستی نویسنده و به عبارتی دغدغه هاندیش

ایی از قبیـل: حقـوق زنـان،    ه ـ ناي اصلی با مضـمو ه تینیستی خود را با صداي شخصیافکار فم
ا و دیگـر مسـائل و مشـکلات    ه ـ یکنش تا، آزادي بیان، سنه همردسالاري و عواقب آن در خانواد

  زنان در خانواده و جامعه را بیان کرده است. 
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 :صحنه، زمان و مکان

اي وقـوع  ه ـ هتهران است کـه صـحن   دوم و شهر پهلوي ي هدور زمان و مکان اتفاق این داستان
 باشـگاه  رسـتوران،  خیابـان،  بیمارسـتان،  زنـدان،  ا،ه ـ ههمسای و حوري ي هخان رخدادهاي آن نیز

  حوري است. اداره گورستان و بدالعظیم،ع هشا عروسی،

    هنتیج

  : این شرح استود گرفت به ش ینتایجی که از این پژوهش م 
ا) در مقابل تعابیر ه ملاک هتکی نفرین، دشنام، و صفات( زنانه فارسیدر سطح واژگان از تعابیر 

اي زن در ه ت) فراوان استفاده شده بود. تعدد شخصیاه ملاک ه(صفات و دشنام، تکیمردانه فارسی 
ر که راوي و شخصـیت اصـلی داسـتان نیـز زن     ت ماین اثر قابل بررسی و توجه بود و از همه مه

سـفید،   ا مانند:ه گاي گوناگون رنه فا با بسامد بالا و استفاده از طیه هاژو گارگیري رنک هاست. ب
صورتی... در توصـیفات و جمـلات مـتن چشـمگیر     آبی، خاکستري، سبز، زرد، قرمز،  سرخ، سیاه،
ه در هر صفحه گاهی از چند رنگ نـام بـرده شـده بـود و حتـی در تشـبیهات،       ک ياست؛ به طور

زنان مانند: دل  ي هاي متعلق به حوزه هوارد دیگر در این سطح، واژا بودند. از مه گا، رنه هبش هوج
 متعـدد  کاربرد اي زنانه و... است که در این اثره ساري، لباد همشغولی زنان در حوزه آشپزي، خان

نویسنده و  ي هقابل ذکر است که واژگان مذکور کاملاً هویت زنان راوي داشت. از غیر زنانی براي
دي و اجتماعی، ایدئولوژي، نوع طبقه، جنیست و توجه به زنان در محیط خانه و راوي را از بعد فر
اي خبري، کوتـاه و توصـیفی   ه هدر سطح جملات نیز به ترتیب تکرار جمل هند.د یجامعه نشان م

از جملـه  گري و احساسی در مرتبه بعد با بسامد کم قرار داشتند. ن یبسیار استفاده شده بود و جزئ
بود کـه  ) -( تیره اي نگارشی سه نقطه (...) و خطه هاین متن استفاده از نشان بانیاي فرازه هشانن

دیـد،   ي هدر سطح گفتمان نیز عناصـر داسـتان ماننـد: پیرنـگ، زوای ـ    نقطه بیشتر بود.  بسامد سه
ایه، صحنه، زمان و مکان که کارآمدتر از بقیه عناصرند، بررسـی و  م نشخصیت، راوي، لحن، درو

 ـ یاي میلز در تحلیل متون پاسخ داده شـد کـه م ـ  ه لسؤابه برخی از  وان گفـت: راوي(حـوري)   ت
نـد و در ادامـه علـت و    ک یدختري است که داستان زندگی برادر مرحومش (حسین) را روایت م ـ

اي منتج به مرگ او و تأثیراتش بر زندگی و سرانجام خودش را با مرور خاطراتش شـرح  ه لمعلو
نـد.  ک یشخص درونی است و گاهی از جریان سیال ذهن نیز استفاده مدید، اول  ي ههد. زواید یم
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همچنین نویسنده لحنی مؤدبانه و در عین حال صمیمی را بـراي بیـان داسـتان، انتخـاب کـرده      
 کنشند، حوري و حسین هستند. زمان داراي متن در که اي اصلی و پویاي رمانه تاست. شخصی

 رخدادهاي وقوع ايه هصحن که است تهران شهر و دوم پهلوي ي هدور داستان این اتفاق مکان و
 عروسـی،  باشـگاه  رسـتوران،  خیابـان،  بیمارسـتان،  زنـدان،  ا،ه ـ ههمسـای  و حوري ي هخان نیز آن
اي فمینیستی ه هرمان با توجه به اندیش ي هایم ندرو .است حوري اداره و گورستان بدالعظیم،ع هشا

بیان، حقوق زنان، مردسالاري و منفعل بودن زنان در نویسنده و بازتاب آن در داستان، به آزادي 
 کـه  اسـت  زن یک زندگی محور سنتی حاکم بر زمان و عصر داستان اشاره دارد و حول ي هجامع
 پس، این ردازد.پ یم ود،ش یم آنان به خانواده و جامعه در که ستمی و زنان مشکلات و مسائل به
 متن این اثـر،  .برسد شا هرفت دست از حقوق به و شود آزاد بندهایی و قید چنین از واهدخ یم زن
 صـداي  .است داده نشان ستمدیده را زنان و وج هسلط را مردان اکثر ند.ک یم تأکید زنان منافع بر

 نیـز  نویسـنده  ایـدئولوژي  بـه  کـه  گفتمـان  سـطح  در و زن، راوي گزینش و انتخاب نیز با زنانه
 ايه ـ شنگـر  و اه ـ هاندیش ـ بـا  زنـی  صـداي  بازتاب متن، این. است شده داده بازتاب ردد،گ یبرم

 عمـل  و بیان آزادي به رسیدن و مردسالاري جامعه ستم از زنان رهایی براي که است فمینیستی
 اکثـر  و اسـت  کـرده  تبعیـت  میلـز  سـارا  مطـرح  الگـوي  از بحث، مورد رمانبنابراین  .ویسدن یم

  .شدند یافت متن در ویسین هزنان ايه همشخص

  :اه تیادداش
1. Sara Mills  

مطالعـات فرهنگـی دانشـگاه     ةناس، نویسنده و استاد پژوهش در دانشـکد ش نناس، زباش ک، سب1954 هسارا میلز، زاد
) 2ناسـی  ش ن) فمینیسـم و زبـا  1در دو زمینـه اسـت:    اي اوه ـ ششفیلد هالام انگلستان است. مطالعـات و پـژوه  

نحوه تعامل جنسیت و طبقه با نژاد از نظر تولید روابـط مکـانی در    پسااستعماري. او عمدتاً به ي هفمینیسم و نظری
ند است و در حال حاضر در یک گروه تحقیقاتی است که ادبـی بـودن   م هاي استعماري و امپریالیستی علاقه هزمین

 ــ ــل م ــان را تحلی ــد  ک یزب ــر روي م ــار ب ــال ک ــد و در ح ــ لنن ــت ه ــدرن از ادب هس ــان پســت م  ند.اي گفتم

(teaching.shu.ac.uk) گفتمـان فمینیسـتی    ي هناسـی، ادبیـات فمینیسـتی و نظری ـ   ش نزبا ي هوي درمورد نظری
 اواي ه ـ باي گوناگون ترجمه شده است. برخی از کتـا ه نپسااستعمار نیز آثاري را منتشر کرده که اکثر آنها به زبا

ناسـی فمینیسـتی(   ش ک)؛ سب1994)؛ جنسیت و خواندن (1989عبارتند از: خواندن فمینیستی/ خواندن فمینیست (
)؛ زبـان، جنسـیت و   2008)؛ زبان و جنسیت (2005)؛ جنسیت و فضاي استعماري (2003)؛ جنسیت و ادب (1995

ــه، رو  2012)؛ مباحــث جنســیت: تحلیــل زبانشناســی فمینیســتی( 2011ناســی و عمــل (ش شفمینیســم: نظری

(books.google.com) .( ) به فارسی ترجمه شده است ) او2002) و میشل فوکو (1997که دو کتاب گفتمان.    
2. Sheffield Hallam University 
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3. Feminist Stylistics 
تألیفـات   .در شهر تهران زاده شد 1324بهمن  28ویس و مترجم ایرانی است که در ن نور، داستاپ یشهرنوش پارس. 4

اسـت    هدر قالب رمان، مجموعه داسـتان و ترجم ـ  اوست. آثار ا  اي گوناگون دنیا ترجمه شدهه نوي تاکنون به زبا
مـاجراي   )؛1371عقل آبـی ( )؛1368؛ طوبا و معناي شب ()1355عبارتند از: سگ و زمستان بلند ( شایه نکه رما

  ).1381؛ بر بال باد نشستن ()1378شیوا ( )؛1378ساده و کوچک روح درخت (
5. Marguerite Duras 
6. stylistics 
7. Burton, Deirdre   
8. Feminist stylistics. London: Routledge. )1995(  Mills, Sara 

9. Clifford James Geertz (1926-2006) 
10. Peter Verdonk (1935) 
11. Roger Fowler (1939-1999) 
12. George Lakoff (1941) 

13 .Plot پایه آمده و رنگ به معنـاي طـرح   ، پیرنگ مرکب از دو کلمۀ پیِ+ رنگ است؛ پی به معناي بنیاد، شالوده و
 Plot.بنابراین روي هم پیرنگ به معنی بنیاد نقش و شالودة طرح است و معنايِ دقیق و نزدیک براي  .و نقش

14. Point of view 
15. Character 
16. Edward Morgan Forster (1879-1970)  
17. Orson Scott Card (1951) 
18. Discourse 
19. Narrator 
20. Tone  
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  .تهران انتشارات نی، ، ترجمۀ محمد غفاري، تهران،ناسی و رمانش نزبا)، 1390فاولر، راجر. ( -
  ا، انتشارات سخن، تهران.ه شا، رویکردها و روه هناسی: نظریش ک)، سب1390فتوحی رود معجنی، محمود. ( -
  انتشارات قطره، تهران.، چ چهارم، دربارة نقد ادبی)، 1381فرزاد، عبدالحسین. ( -
  ، انتشارات امیرکبیر، تهران.سبک ادبی از دیدگاه زبان شناسی)، 1393قاسمی، ضیاء. ( -
، ترجمۀ پریسا خسروي سـامانی،  ردازي و زاویه دید در داستانپ تشخصی)، 1387کارد، اورسون اسکات. ( -

ش، چ دوم، انتشارات س اهواز. ر  
 رابطۀ زبان و جنیست در رمـان معاصـر فارسـی   )، 1392بختیاري، بهروز و دهقانی، مـریم. (  محمودي -

، 556-543، 4، شـمارة  5زمسـتان دورة   (بررسی شش رمان)، فصلنامۀ زن در فرهنـگ و هنـر (پـژوهش زنـان)،    
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